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گفت وگوی »شهروند« با آرش گوران یکی از 20 رهبر ارکستر جوان جهان

رضا نامجو| او حالا يكــي از اميدهاي رهبري 
اركستر ايران اســت. آرش گوران چندي پيش به 
مسابقات رهبري اركســتر روماني رفت و در آن جا 
توانســت رتبه خوبي را از آن خود كند. با اين وجود 
اما بسياري از موزيسين هاي فعال در شاخه او و البته 
مسئولان فرهنگي از كنار اين اتفاق مهم به سادگي 
عبور كردند. گوران اما آن قدر انگيزه داشت كه توجه 
خود را به چنين عكس العمل هايي معطوف نكند. او 
سال هاست با اركستر فيلارمونيك تهران همكاري 
مي كند و رهبري دايم اين اركستر را به عهده دارد. 
حالا و پس از بازگشــت موفقيت آميز از رقابت هاي 
رهبري اركستر دريای سياه )در كنستانتا رومانی( 
و اينترنشــنال كونداكتينگ كامبيتيشن، ژونس 
موزيكال )در بخارست رومانی ( همچنان به سختي 
مشغول كار است. گوران مي گويد هيچ  چيز تغيير 
نكرده است. »شــهروند« در گفت وگو با اين  رهبر 
اركســتر به حضور گوران در 2 مســابقه رهبري 
اركستر روماني و كم و كيف برگزاري اين رقابت ها 

پرداخته است:  

اجازه دهيد این گفت و گو را با یك ســوال 
کلي آغاز کنم. چطور شــد که شما به عنوان 
نماینده ایران در رقابت هاي رهبري ارکستر 

کشور روماني حضور پيدا کردید؟
حــدودا تيرماه امســال بود كه من تعــدادی از 
فيلم های اجرای اركســتر فلارمونيك را به همراه 
رزومه ام و چيزی شبيه يك مانيفست يا پروپوزال 
برای مســابقات رهبری دريای سياه در كنستانتا 
رومانی فرســتادم. حدود 20 روز بعد متوجه شدم 
كه مسابقات اينترنشنال كونداكتينگ كامبيتيشن، 
ژونس موزيكال هم وجــود دارد كه از اعتبار بالايی 
برخوردار است. اين مسابقه هم در بخارست رومانی 
بود. دوست داشتم در اين برنامه هم حضور داشته 
باشــم و نگاه ها در بخارســت را هم ببينــم. البته 
مسابقات دريای سياه محدوديت سنی نداشت اما 
مسابقات رهبری ژونس موزيكال زير 35 سال بود. 
همان طور كه می دانيد ژونس در زبان فرانســوی 
به معنای جوان است پس شــرايط اين مسابقه در 
نام گذاری اش نيز لحاظ شــده بود. من مداركم را 
ارسال كردم. می خواستم نگاه به يك اركستر ايرانی، 
رهبر اركستری كه در ايران فعاليت می كند و آثاری 
را كه ما در ايران اجرا می كنيم، ببينم و حقيقتا فقط 
به دنبال دريافت نقدها و نظرات بودم. بنا به اين دليل 
كه هميشه سعی می كنم از المان ها و تكنيك های 
بيســيك معاصر در رهبری اركستر استفاده كنم، 
می خواستم نظر آنها در مورد رهبری اركستر خودم 
را بدانم. يك ماه بعد از سوی هر 2 فستيوال جواب 
آمد كه شــما برای حضور در كامپتيشن پذيرفته 
شــده ايد. اين يك خبر خوب برای من بود. هرچند 
كه سقف آرزوی های من در رهبری اركستر شركت 
در كامپتيشن نيست و به حرف بارتاک معتقدم كه 
كامپتيشن برای آرتيســت ها نيست. اين كه هيچ 
ايرانی هم در اين مسابقات شركت نكرده بود، دليلی 
شــد كه بخواهم برای محك هم كه شــده در اين 
مسابقات شركت كنم. ما در ايران دانشگاه رهبری 
نداشتيم و من 4 سالی از زندگی ام را صرف يادگيری 
علوم مرتبط با رهبری، پارتيتور و تمام آنچه كه يك 
رهبر اركستر به آن نياز دارد، كردم. شايد در شرايط 
عادی 4  ســال زمان چندان زيادی نباشــد اما اين 

مدت برای من 40  سال گذشت. 
با ایــن توضيح، شــما در زمينه رهبری 

ارکستر، تحصيلات آکادميك  نداشتيد؟
به هيچ وجه. از اين اتفاق بسيار خوشحالم. شايد 
مثالم چندان مرتبط به نظر نرسد اما چون صحبت 
در مورد تحصيــلات آكادميك شــد، ناچارم كه 
از آن اســتفاده كنم. رويه در مورد نوازنده ها با رهبر 
اركستر متفاوت است، چون هر چند يك نوازنده به 
لحاظ تجربه شخصی در جايگاه بالايی باشد اما به 
هر شــكل نياز به مواردی دارد كه از طريق سواد به 
دســت می آيد. البته اين سواد صرفا در يك محيط 
آكادميك به دست نمی آيد، بلكه نيازمند يك سير 
اســت. به اين ترتيب، نوازنده می تواند موســيقی 
را شخصا به شــيوه آكادميك دنبال كرده باشد يا 
وارد دانشگاه شــود و از آن طريق مسير آكادميك 
را طی كند. در رومانی بسياری از فارغ التحصيلان 
رهبری اركستر از دانشگاه های مختلف مثل برلين 
و فارغ التحصيلان دانشگاه كنســرواتوار مسكو در 
رهبری اركستر در راند اول حذف شدند. اين اتفاق 
در فستيوال ژونس موزيكال كه مربوط به رده سنی 
زير 35  سال می شد، افتاد. من كه به راند دوم رفتم 
و در آن شــرايط فكرش را نمی كردم آن 4 سال كه 
برای من 40 سال گذشته بود تا اين حد در زندگی 
هنری ام تأثير داشته باشد. اين برای من يك نقطه 
مثبت بود. نخســتين چيزی كه در اين سفر باعث 
شد احساس خوبی داشته باشم، همين لحظه بود. 
البته خوشحالی من از حذف شدن آنها نبود، بلكه 
به خاطر صعود كسی چون من بود كه تحصيلات 
رهبری به صــورت آكادميك را تجربه نكرده، البته 
من تحصيلات آكادميك در زمينه موسيقی را هم 
در هنرستان موسيقی و هم در دانشگاه داشته ام اما 
ما تحصيلات ويژه رهبری اركستر را اصلا در ايران 
نداريم و من به همين دليل امكان رفتن به دانشگاه 
برای فراگيری رهبری اركستر را نداشتم. مطالعات 
من در طول آن 4  سال كه در مورد متدهای مختلف 
رهبری، استيل های رهبری با تكنيك های مربوط به 
مكتب های مختلف همچون فرانسه، ايتاليا، آلمانی 
و... آنچه در زمينــه پارتيتور خوانده بودم و مباحث 
متفاوت و مختلف ديگری در رابطه با رهبری اركستر 
در اين فستيوال، كمك فراوانی به من كرد. متاسفانه 
امروز خيلی ها رهبری اركســتر را برعهده دارند و 
گمان می كنند تكان دادن چوب مساوی با رهبری 
است، درحالی كه حتی از چوب تكان دادن شان هم 
پيدا است كه اطلاعاتی را كه بايد، ندارند. رفتن من به 

دور دوم در آن فستيوال با وجود حذف شدن كسانی 
كه 10تا 12 سال در بهترين دانشگاه ها درس رهبری 
خوانده بودند، چيزی را به من داد كه متاسفانه جايی 

كه در آن زندگی می كنم تا آن روز به من نداده بود. 
رپرتواری که قرار بود در مسابقه اجرا شود 
برای همه یکسان بود یا باید بين رپرتوارهای 

مختلف انتخاب می کردند؟
بخشی از رپرتوار را در سايت 2 مسابقه اعلام كرده 
بودند. 2 ليست در سايت قرار داده شده بود و در هر 
ليست 7 قطعه حضور داشت. اما شركت كنندگان 
نمی دانستند كدام يك از اين 7 قطعه را بايد رهبری 
كنند. وقتی وارد سالن می شديم همان لحظه و قبل 
از اجراكردن با اركستر قرعه كشی اتفاق می افتاد و 
آن زمان بود كه شركت كنندگان متوجه می شدند، 
چه قطعه ای را بايد رهبری كنند. اين قســمت هم 
يكی ديگر از لذت های اين ســفر برای من بود، به 
اين خاطر كه هر 50، 40 پارتيتــوری را كه در اين 
مسابقات به عنوان ليســت انتخابی وجود داشت از 
قبل در ايران كار كرده بودم، البته اين پارتيتورها را 
با اركستر اجرا نكرده بودم اما به طور شخصی روی 
آنها مطالعه داشتم. تعدادی از پارتيتورها جديد بود، 
به همين خاطر مطالعه در مورد اين قطعات انجام 

نشده بود. اين چند اثر مربوط 
به آهنگسازان رومانيايی بود كه 
برای من فرستاده شد و بعد از 
اين كه از طرف مســابقه برای 
من ارسال شــد، توانستم آنها 
را مطالعه كنم. به هر صورت، 
بخش جــذاب كار اين بود كه 
شركت كننده ها نمی دانستند 
چه قطعــه ای را قرار اســت 
رهبری كنند. اين امكان وجود 
كه شــركت كننده ها  داشت 
از يك ليســت قطعه ای را كه 
مايلند انتخاب كنند اما ليست 
بعدی ضرورتا بايد قرعه كشی 

می شد. 
در مســابقه دوم کــه 
محدودیــت ســنی هم 
داشت، شــما به راند دوم 

رفتيد. در این مسابقه چند نفر شرکت کننده 
حضور داشتند؟

در اين جا نكته ای را بايد بگويم. در مسابقه  دريای 
سياه هيچ محدوده سنی وجود نداشت و يك رهبر 
اركستر فرانسوی به نام پاســكال لكوند با 60سال 
در اين كامپتيشــن حاضر بود. در اين مسابقه من 
به عنــوان جوان ترين رهبر حضور داشــتم. برخی 
دوستان نظراتی در مورد رتبه  من در مسابقه دريای 
سياه داشتند. اين جا می خواهم شفاف سازی كنم تا 
بعدا متهم به پنهان كاری نشوم. من در اين مسابقه 
نفر ســيزدهم شدم اما چون در ســايت به صورت 
مستند، در ليست 20 نفره قرار دارم، می گويم نفر 
بيستم شدم. اين مســابقه بنا به اعتبار هنری اش، 
متقاضيان زيادی برای شركت كردن داشت اما بنا 
به سقف مشــخص تنها 30 نفر برای حضور در آن 
پذيرفته شدند. در اين مسابقه حدود 100رهبر از 
سراسر جهان آثارشان را ارســال كرده بودند و من 
به عنوان يكی از 30 رهبر بــه مرحله نهايی رفتم. 
اين مرحله بايد به صورت حضوری برگزار می شــد. 
بين 30 نفر انتخاب شــده بايــد 3 مرحله برگزار 
می شد. مرحله نخست كه مرحله نيمه نهايی بود، 
مرحله بعدی مرحله فينال و مرحله پايانی كه گالا 
كنسرت نام داشت. در اين مرحله كنسرتی برگزار 

می شد و طی آن 3 نفر برتر مشخص می شدند. من 
در مرحله نيمه نهايی اين مسابقات، كارم را به اتمام 
رساندم. دوســت ندارم از واژه حذف استفاده كنم، 
چون در اين مسابقه به هر كسی ريتی می دادند. ريت 
من در اين  رقابت يازدهم بود. بــا اين ريت درواقع 
من به مرحله گالا كنســرت يا فينال نرسيده بودم 
تا اين امكان را داشته باشــم كه در ميان 3 نفر برتر 
مسابقه قرار بگيرم. وقتی متوجه شدم ريت من نفر 
يازدهم است و فقط 10 نفر به گالا كنسرت راه پيدا 
می كردند، كمی ناراحت شدم. هر چند دوست ندارم 
چندان درباره امتيازدهی داوران صحبت كنم اما بايد 
بگويم اين داوری ها به دور از قــرض ورزی نبود. در 
مسابقات دريای سياه طبق قرعه كشی قرار شد كه 
من »اورتور اوبرون« اثر »كارل مايرا فون وبر«  را اجرا 
كنم. به محض اين كه اجرای اين كار توسط اركستر 
تمام شد، فيدبك بســيار خوبی از اركستر و اجرای 
خودم دريافت كردم. در سمفونی هفتم بتهوون بنا 
به توجه ويژه ای كه به بتهوون دارم به يكباره اركستر 
را از اجرا باز داشتم، چون آنچه از سمفونی بتهوون 
اجرا می شد با آنچه در ذهن من ايده آل بود، فاصله 
داشت. اركستری كه در رومانی يك اركستر درجه 
يك به حســاب می آمد، در واكنش به رهبری من 
پس از پايان اجرا 10دقيقه مدام 
مرا تشويق كرد. چرا؟ چون من 
10بار با نوازنده های ويولن سل 
در مورد بخش هايی از سمفونی 
شماره 7 صحبت كردم و عين 
هر 10 بار فيگوری را كه از آنها 
خواستم با لبخند برای من اجرا 
كردند. در آن لحظه انگار چيز 
جديدی داشــت بين ما متولد 
می شــد. من آن قدر احساس 
لذت می كردم كه نمی خواستم 
پايين بيايــم. ديگر ارتباط من 
با اركســتر فراتر از كامپتيشن 
رفته بود و من اصلا برای همين 
به رومانی ســفر كــرده بودم. 
خوشبختانه صدادهی اركستر 
پس از آن چند دقيقه صحبت 
تغيير كرد. به محض اين كه كارم 
تمام شد، مورد تشويق و لطف نوازنده ها قرار گرفتم و 
بيرون از سالن هم بسياری از نوازنده ها می آمدند و با 
من در مورد دانشگاهی كه رهبری اركستر را در آن 
خواندم، صحبت می كردند. متاسفانه نمی توانستم 
بگويم كه رهبری را در دانشــگاه موســيقی ايران 
خوانده ام. در عين صداقت بــه همه گفتم كه من 
رهبری اركستر را به صورت شخصی كار كردم و با 
مطالعاتی كه پيرامونش داشتم، ياد گرفتم. فيدبك ها 
خيلی مثبت بود. با توجه بــه اين كه نوازنده ها بايد 
بتوانند به رهبرشان اعتماد كنند و برای اين اعتماد 
بايد توانايی رهبر را تشخيص دهند، اين اعتماد در 
رومانی صورت گرفت. فيدبــك نوازنده ها در مورد 
رهبری من چنان مثبت بود كه باورتان نمی شود. اين 
نكته، يكی از احساسی ترين نكات اين سفر برای من 
بود. مسابقات تمام و اعلام شد كه من يازدهم شدم 
و در 10 نفر پايانی قرار نگرفتم. قطعا اين نتيجه برای 
من ناراحت كننده بود، چون انرژی گذاشــته بودم، 
البته برای اول شــدن به روماني نرفته بودم. 2 روز 
گذشت، درحالی كه وسايلم را جمع وجور می كردم 
تا برای مسابقه بعدی به بخارست سفر كنم، از طرف 
اپرا هوس به من زنگ زدند. به من گفته شد داوران 
نتوانستند از كيفيت رهبری شما بگذرند و به همين 
دليل جايزه ويژه ای برای شــما در نظر گرفته شده 

اســت. اين جايزه به عنوان ديپلم افتخار مسابقات 
رهبری دريای سياه به من اهدا شد.

صرف نظر از این که شما به طور شخصی و با 
تلاش هایی که خودتان در این مسير انجام 
دادید، موفق به کسب این دیپلم افتخار در 
مسابقات دریای سياه شدید، به هر صورت 
نماینده ایران در این کامپتيشــن بودید. 
آیا بر همين اســاس امکان همکاری شما با 
نوازنده های خارجی در آینده وجود خواهد 

داشت؟
تمايل ندارم به طور دقيــق در اين مورد صحبت 
كنم اما به همين اندازه اكتفا می كنم كه پيشنهادات 
بی شماری را در اين مدت چه از 2 اركستری كه برای 
مسابقه آنها را رهبری كردم و چه از سمت نوازنده ها 
و رهبران خارجی ای كه برای شــركت در مسابقه 
آمده بودند، دريافت كــردم. رئيس هيأت داوران از 
ايتاليا پيشنهاداتی را به من دادند، آقای كريستين 
برانكوزی كه رئيس دپارتمان رهبری دانشگاه ملی 
بخارست بودند به من پيشــنهاداتی ارايه كردند و 
حتی در دانشــگاه رومانی با من قراری گذاشتند. 
متاسفانه به خاطر مسئوليت شان در رهبری اركستر 
راديو رومانی مشــغله ای برايشــان پيش آمد و آن 

قرار كنسل شــد. اگر اين قرار 
ســر جايش می ماند، شــايد 
زيادی  اتفاقات  می توانســت 
را بــرای من رقــم بزند، چون 
اين صحبت ها هنوز مســتند 
و مشخص شده نيست، بيش 
از اين در موردشــان توضيح 

نمی دهم. 
در نهایت شما در سایت 
این رقابت ها، چه رتبه ای به 

دست آوردید؟
در سايت مســابقه دريای 
سياه رده بندی نوشته نشده اما 
ديپلم افتخاری كه من دريافت 
كرده ام در ســايت وجود دارد، 
البته در محــل برگزاری روی 
بورد زده شده بود اما در سايت 

نه. 
در این قســمت به بخارست می رسيم. در 
این مســابقه محدودیت سنی زیر 35 سال 
بود. 50 نفر شرکت کننده در این رقابت شرکت 
داشتند. ظاهرا طبق ليست شما در بخارست 

جوان ترین نبودید؟
نه. نفراتی بودند كه از من جوان تر بودند اما من جزو 
نفراتی بودم كه می توانم در سال های بعد هم در اين 
مسابقات حضور داشته باشم. در بخارست و جلسه 
معارفه رئيس هيأت داوران آقای ماركس استرينگر 
حضور داشت كه پروفسور موسيقايی دانشگاه وين 
و يك رهبــر درجه يك با درجه اعتبــاری بالا بود، 
چون دستياری لئونارد برنســتاين رهبر معروف 
آمريكايی در تور اروپايی اش را برعهده داشت، البته 
رهبران ديگــری كه آن جا حضور داشــتند، جزو 
رهبران درجه يك بودند. قرعه كشی انجام شد و من 
به عنوان نفر هشتم بايد قطعه پيچيده پرستش بهار 
اثر ايگور استراوينسكی و يك قطعه به نام رومانين 
راكسودی از جورج انسكو آهنگســاز رومانيايی را 
رهبری می كردم. راند اول با رهبری 2پيانو بايد انجام 
می شد. كســانی كه دوره های رهبری را گذرانده 
باشــند، می دانند كه رهبری 2 پيانو ويژگی های 
خاص خودش را دارد و كار سختی است، چون آن 
پيانيست ها هر لحظه منتظرند، هر چه را كه رهبر 

بگويد، اجر كنند و اصلا برای اين آن جا هســتند تا 
فيدبكی باشند از حركات دست رهبر. استراوينسكی 
با انرژی تمام به پايان رسيد و انسكو با انرژی صد برابر 
تمام شــد. آن جا آن قدر خوب بود كه من  احساس 
می كردم دمای بدنم در پايــان به صد درجه يعنی 
نقطه جوش رسيده است. وقتی كارم تمام شد، يكی 
از داورها از اتاق بيــرون آمد و گفت تا حالا  رهبری 
استراوينسكی را اين گونه نديده بودم. اين واكنش 
كمی فكر مرا مشغول كرد كه احتمالا نگاه ها مثبت 
بوده و خوشــبختانه همين  گونه هم  شــد. من در 
بورد ديدم كه به راند بعد راه پيدا كردم. در اين راند 
بايد يكی از بهترين اركسترهای اروپايی را رهبری 

می كردم. 
در این   مرحلــه از 50 نفر ابتدایی چند نفر 

باقی ماندند؟
30 نفر از شــركت كنندگان نتوانســتند به راند 
بعد بياينــد و 20 نفر راهی مرحله بعدی شــدند. 
 در راند دوم من اركســتر را برای اجرای ســمفونی
 شماره 2 بتهوون در ر ماژور رهبری كردم. 3 قطعه 
برای اركســتر زهی از كنســتانتين سيلوستری 
آهنگساز رومانيايی رهبری كردم. البته تا پيش از 
آن من به عنوان يك رهبر خوب او را می شــناختم 
اما ظاهرا به عنوان يك آهنگساز 
مهم در رومانی شناخته می شد. 
 با توجه به رومانيايی بودن اين

 3 اثر و همين طور اركســتری 
كه بايد آن را رهبری می كردم، 
ارتباط من با اركستر در اجرای 
اين 3 قطعه بســيار خوب بود. 
جوری به عنــوان رهبر  به من 
نــگاه می كردند كــه انگار هر 
لحظه منتظر بودند تفسير مرا 
از اين اثر بدانند. اتفاقات بسيار 
خوبــی افتاد. مــن خصوصا از 
اجرای بتهــوون خيلی راضی 
هســتم و فيدبك های اركستر 
نسبت به حركات دستم خيلی 
عالی بود. اين فيدبك ها نشان 
می داد كه اركستر تفسير من 
از بتهوون را می داند و آنچه من 
از آن اجرا می خواستم را می فهميد. اين اركستر را 
رهبران بزرگی رهبری كرده اند و الان هم از همراهی 
رهبری بزرگ به نام هوريا آندرسكو كه جزو رهبران 
منتخب كمپانی نكسوس است بهره می برد. فردای 
آن روز اعلام كردند كه 10 نفــر ابتدايی به مرحله 
نهايی می روند و آن جا بود كه متوجه شــدم من در 
ريت نفر سيزدهم هستم، البته طبق اطلاع رسانی 
كه به مطبوعات داشتند و نفرات راه يافته به فينال 
را به عنوان رهبران حرفه ای معرفــی كرده بودند، 
ليست 20 نفره از كسانی كه تا آن مرحله باقی مانده 
بودند، منتشر شد و من هم جزو اين ليست 20 نفره 
بودم. اين ليست در سايت وجود دارد و می توان آن 
را پيگيری كرد. اين بخشــی از اتفاقاتی بود كه در 
ژونس موزيكال افتاد. مصاحبه هــای زيادی با من 
انجام شد كه در آن در مورد رهبری اركستر در ايران 
و نمايندگی كه من در آن مسابقه از كشورم برعهده 
داشتم، صحبت شد. اميدوارم متهم به استفاده ابزاری 
از نام ايران نشوم اما فيدبك های دريافتی من به عنوان 
نماينده ايران در آن مسابقات برايم خيلی جالب بود. 
روزنامه نگاران رومانيایی در مورد موسيقی 
کلاسيك و به ویژه رهبری ارکستر اطلاعات 
خوبی داشتند؟ سطح روزنامه نگاران موسيقی 

در آن مسابقات از نظر شما چطور بود؟

ســوالاتی كه روزنامه نــگاران در رومانی مطرح 
می كردند، بســيار تخصصی بــود، البته منظورم 
پرســش هايی كه هيچ كس از آن سر در نمی آورد، 
نيست. آنها سولاتی می پرسيدند كه مخاطب سوال 

دوست داشت به آن پاسخ دهد. 
در این کامپتيشن رابطه شما با نوازنده ها و 
رهبرهای کشورهای دیگر چگونه پيش رفت؟ 
آیا در این رقابت هم توانستيد رابطه خوبی با 

دیگران برقرار کنيد؟
بله. بسيار عالی بود. هر چقدر در مورد دوستی ها و 
روابط ايجاد شده در اين كامپتيشن توضيح دهم، كم 
گفته ام. يكی از كسانی كه با او رابطه بسيار نزديكی 
پيدا كردم، بريك بتير خانولی دستيار رهبر اركستر 
سمفونيك موسكو يوری سيمونوف بود. با هم خيلی 
دوست شده بوديم و حتی به من پيشنهاداتی را داد 
كه به صورت شفاهی مطرح شــد. او در قزاقستان 
اركستر بزرگی دارد كه پيشنهاد رهبری آن اركستر 
را به عنوان ميهمان به من داد، البته پيشنهاداتی هم 
از خود رومانی و اسپانيا دريافت كردم. فعلا در مورد 
همه اينها مشغول فكر كردن هستم و در صورتی كه 
به شكل مكتوب دعوتنامه ام را دريافت كنم با شما 
درباره جزيياتش صحبــت خواهم كرد. مهم ترين 
اتفاقی كه برايــم در رومانی افتاد اين بود كه افتخار 
من به عنوان رهبر اركستری در ايران نبود، بلكه آن ها 
به توانايی رهبری كه داشتم، افتخار می كردند، البته 
نمی دانم از واژه افتخار می توان اســتفاده كرد يا نه. 
چيزی كه فكر می كردم در كشور خودم بيشتر بايد 
داشته باشم اما دريافت من در رومانی، چيز ديگری 

می گفت.
بعد از پایان این مرحله به ایران برگشتيد؟

بله. بايد بگويم كه من دوستان و مهربانانی دارم. 
صرف نظر از پدر، مادر، خواهر و برادرم كه هميشه 
دستان شــان روی شــانه های من اســت. پدرام 
فريوسفی عزيز كه از دوستان صميمی من است و 
خودش از بهترين نوازنده های ايران است. آن جا بود 
كه فهميدم با هيچ مايستری جز پدرام فريوسفی 
راحت نيستم. آن جا با مايستر اركستر در لحظه هايی 
كه كار می كردم، خيلــی راحت بودم ولی برای من 
پدرام فريوســفی جايگاه ديگری دارد. از همسرش 
مهوش عسگری هم كه با ياری هايش در اين سفر 
كمكم كرد ممنونم. پانيز فريوسفی كه در اين سفر 
دوستی عميقی را به من نشان داد، فردين خلعتبری 
و همســر مهربانش، علی بيرنگ كه يك آهنگساز 
درجه يك است، بهنام ابوالقاسم و دوستان ديگری 
كه در لحظه  لحظه اين سفر كنار من بودند. انرژی 
همه اين دوستان در رومانی هر لحظه كنار من بود 
 و به همين خاطر دوســت دارم اسم تك تك شان

 آورده شود.
این ســفر به هرحال تمام شد. به  نظر شما 
امروز آیا چيزی تغيير کرده اســت؟ البته 
منظورم از تغيير یك دگرگونی 180درجه ای 

نيست...
واقعا چيزی برای من تغيير نكرده اســت. اتفاقا 
ديروز با اركستر فلارمونيك تهران تمرين داشتيم. 
2 نوازنده ميهمان به ما اضافه شده است. نوازنده ها 
با انرژی تمام سر تمرين من حاضر شده بودند. به 
همين خاطر احســاس كردم اين بهترين تيمی 
است كه تا امروز داشــته ام. الان مشغول تمرين 
برای ضبط  يك كار هستيم. 2قطعه از اين كار قبلا 
با اركستر بزرگ ضبط شــده است. 2 قطعه ديگر 
قرار اســت به صورت نوتی زهی ضبط شود. همه 
نوازنده هــا برای ضبط اين 2 قطعــه از بهترين ها 
هستند. ان شــاءالله 15آذر كار را ضبط می كنيم 
و هر انتشاراتی كه قابليت و شــأن انتشار اين اثر 
را بفهمد، ارزش درســتی را برايش قايل باشــد و 
كيفيت كارش درحد اين اركســتر باشد، كار را به 
عهده خواهدگرفت تا منتشــرش كند. به محض 
برگشت از رومانی نامه ای را به مدير يكی از سالن ها 
نوشــتيم كه می خواهيــم كاری را ضبط كنيم و 
چون اين كار در زمينه فرهنگی كشــور اســت، 
می خواهيم كه يا با هزينه كم يا به صورت رايگان 
ســالن تان را در اختيار ما بگذاريد. جواب نامه اين 
بود كه مبلغ 6ميليون تومــان پرداخت و در اين 
ســالن كارتان را ضبط كنيد. سوال من اين است، 
هزينه برای 6 ساعت ضبط در اســتوديو ابی رود 
كه بهترين استوديو برای ضبط است، به اين اندازه 
نيســت. اين جا چه اتفاقی افتاده كه هزينه ضبط 
برای ايــن مدت زمان برای اركســتر فلارمونيك 
تهران 6ميليون تومان شده است؟ به نظر من لازم 
است دوستان مطبوعاتی، از كسانی كه می گويند 
اركستر فلارمونيك بايد منحل شود، چرايی شان را 
بپرسند. برخی می گويند چون زياد اجرا ندارد. به 
نظر من سری دوزی زياد مهم نيست، آنچنان كه 
برخی اركسترها پشت سر هم برنامه اجرا می كنند 
اما كيفيت اجراها يكی از يكی پايين تر اســت و از 
سطح اســتاندارد فاصله زيادی دارد. نكته بعدی 
اين است كه اگر شرايط برای اركستر فلارمونيك 
از ســمت بخش خصوصی فراهم شود، اين امكان 
برايش وجود دارد كه هر هفتــه برنامه اجرا كند، 
چون نوازنده های اركســتر اين توانايــی را دارند. 
شــرايط برای اين موضوع آنچنان فراهم نيست. 
نگوييم كه اركســتر نمی خواهد كنسرت بدهد. 
اركســتر هر هفته آماده اجرای كنســرت است و 
توانايی اين را هم دارد. اين مهر و محبت دوستان 
به من پس از بازگشت از سفرم بود، حالا تبريك كه 

جای خود دارد. 
سخن پایانی... 

در پايان دوســت دارم ديپلم افتخــاری را كه در 
رومانی به دست آورده ام، به همه مخاطبان اركستر 
فلارمونيك تقديم كنم. اين ديپلم هديه ای برای همه 
مخاطبان موسيقی اينچنينی در ايران است و بايد به 
كسانی كه با قلب و روح شان در طول اين مدت ما را 

حمايت كردند، تقديم شود. 

در رومانی تشویق شدم اما در ایران نه

در مسابقه  دریای سياه هيچ 
محدوده سنی وجود نداشت 
و یك رهبر ارکستر فرانسوی 
به نام پاسکال لکوند با 60سال 
در این کامپتيشن حاضر بود. 
در این مسابقه من به عنوان 

جوان ترین رهبر حضور داشتم. 
برخی دوستان نظراتی در مورد 
رتبه  من در مسابقه دریای سياه 

داشتند. من در این مسابقه 
نفر سيزدهم شدم اما چون 
در سایت به صورت مستند، 
در ليست 20 نفره قرار دارم، 

می گویم نفر بيستم شدم

به نظر من سری دورزی زیاد 
مهم نيست، آنچنان که برخی 
ارکسترها پشت سر هم برنامه 
اجرا می کنند اما کيفيت اجراها 
یکی از یکی پایين تر است و از 
سطح استاندارد فاصله زیادی 

دارد. نکته بعدی این است 
که اگر شرایط برای ارکستر 
فلارمونيك از سمت بخش 
خصوصی فراهم شود، این 
امکان برایش وجود دارد که 

هر هفته برنامه اجرا کند، چون 
نوازنده های ارکستر این توانایی 

را دارند


